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گفت وگو با محمود زنده رودی، هنرمند ایرانی ساکن فرانسه

کسی به جز  برادرم آغازگر مکتب سقاخانه نیست

گفت وگو با میترا کاویان، نقاش 
تحت  تأثیر  شرایط، رزمگاه به جای شکارگاه نشست

کلمات و حروف مانند فرم هایی رنگین و حجیم در آثار محمود زنده رودی بر بسترهای مختلف به نقاشی خط بدل شد  ه اند. محمود زنده رودی 
را بیش از اینکه منتسب به مکتب سقاخانه و نقاشی خط بدانیم، باید او را با تمرکزش بر حجم و هندسه و تنوع کار با متریال مختلف بشناسیم. 
زنده رودی ســال ها بعد از برادرش حسین زنده رودی وارد این حرفه شــد؛ اما راهی دیگر را با تأثیر از او پیش گرفت. محمود زنده رودی که 
ســال ها روزنامه نگاری و تولید برنامه های رادیویی را انجام داده، همچنان با نگاه به گذشته و با استفاده از کاغذ باطله های روزنامه توانست 
کاغذی با عنوان کاغذ «زنده» را خلق کند و علاوه بر متریال هایی مانند پارچه و بوم از این کاغذ نیز در ایجاد حجم و برجسته ســازی اســتفاده 
کند. او از ســال ۶۷ به بعد بیشــتر به تجربه مواد مختلف دست زده است. در  حال حاضر ۴۵ سال از مهاجرت او به فرانسه می گذرد و در این 
سال ها بنا بر دوری از کشور، کمتر به برگزاری نمایشگاه انفرادی در ایران اقدام کرده است و باوجود این در بازار هنر همچنان مسیری رو به رشد را طی می کند. او همیشه در کشف و شهود 
تجربیات تازه اســت و همین امر توجه مخاطبان به هنر این هنرمند را در ۴۵ ســال فاصله از وطن در پی داشته است. آثار محمود زنده رودی ۲۱ بار در حراج حضور داشته و تاکنون بخش 
زیادی از آثار او به فروش رســیده و تا ســال ۲۰۲۲ بر مدار صعودی قرار داشــته است. زنده رودی در این گفت وگو از مسیر هنری خود و شروع ســقاخانه از سوی برادرش تأکید می کند و 

نقل های منتسب به آغاز این مکتب از سوی هنرمندان دیگر را اشتباه می داند.

 در بعضی از آثار شــما مرز بین حجم و سطح را می شکنید که شکلی از حجم را تداعی   .
می کند. آیا این رویکرد خط و ربطی به معماری برای شما دارد؟ از کجا نشئت می گیرد؟

وقتی من به فرانســه آمدم، تقریبا ۴۵ ســال پیش، در مکتب ســقاخانه به خلق اثر 
می پرداختم. وقتی رسیدم، به این فکر افتادم که به نحو متفاوتی فعالیت کنم. به  همین 
 خاطر فکر کردم که دنبال برجسته کاری بروم؛ یعنی اینکه تمام کارهایی را که بلد بودم یا 
یاد گرفته بودم و در پی  آن بودم، انجام دهم. برای اولین بار خط را به صورت برجسته به 
روی تابلو آوردم. من سال های سال اینجا با خمیر کاغذی با عنوان کاغذ «زنده» که خودم 
خلقش کردم و در اینجا با این نام شناخته می شود، آثاری را خلق کردم. نام «زنده» را به 
خاطر اینکه با حسین زنده رودی متفاوت باشد، در نظر گرفتم. من دنبال این هستم که از 
ظرفیت های خط در همه چیز استفاده کنم. اگر دقت کرده باشید، معمولا نقاش هایی که 
هم نقاشــی می کنند و هم از خط در کارهای شان استفاده می کنند، حروفی را به صورت 
شعر یا متن بر روی یک صفحه به کار می برند؛ اما من این طور کار نمی کنم؛ دنبال راه هایی 
هســتم که ببینم خط چه شکلی می گیرد و در چه شکلی جای می گیرد و سپس خط را 

داخل این ظرف یا فرم قرار می دهم.
 در واقع فرم تازه ای را ایجاد می کنید... .  .

بله و شــما اگر می بینید که اثر به صورت حجم درآمده، به خاطر این است که دنبال 
این هســتم که چطور می توانم خــط را به صورت گوی یا چهارگــوش درآورم یا به هر 

طریقی که مدنظر دارم، فرمی تازه و نوین برای خط پدید آورم.
 در واقع با نگاه به هندســه، شــما خط را در قالب های مختلف هندســی قرار   .

می دهید. آیا در پس این رویکرد علاقه مندی به معماری وجود دارد؟
دقیقــا به خاطــر اینکه تمام معماری هایــی را که در ایران وجــود دارد، برای 
شکیل کردن از خط استفاده کردند و این خط می تواند در معماری استفاده شود و 

من قطعا به اینها نظر داشتم.
 در کارهای شــما یــک اجــرای گرافیکی به نظــر می آید که تا حــدی یادآور   .

کتیبه هاست؛ خودتان تا چه حد این نسبت را درست می پندارید؟
شاید ناخودآگاه از کتیبه استفاده کرده باشم. بله، بدون شک به کتیبه ها نگاه می کنم و 

چنین دریافت می کنم که هر کتیبه اثری هنری است و باید به صورت تابلو درآید.
 آیا خط خاصی در دوران هنری برای شما الهام بخش بوده و کدام یک از خط ها   .

را بیشتر برای کار هنری می پسندید؟
مــن خــط را به عنــوان یک فــرم می بینــم و برای نــگارش حــروف، تکنیک 
خوشــنویس ها را  که مثــلا الف باید به اندازه چهار نقطه باشــد، مورد توجه قرار 
نمی دهــم. من در ایــن زمینه آموزش ندیــده ام و هرگز هم از ایــن فنون تبعیت 

نمی کنم. هر اتفاقی را که بخواهم، در اثر قرار می دهم.
 تکنیــک و روش خوشنویســان قدیمــی برای شــما جرقه ای درباره مســیر   .

حرفه ای تان به همراه داشته است؟
من از خط های ابداعی بیشتر استفاده کردم و هرگز به دنبال خط خاصی نرفتم. من از 

همه خطوط استفاده کردم و روی یک خط خاص تمرکز نکردم.
 شــما آثارتان را خیلی کمتر در نمایشگاه های انفرادی به نمایش گذاشتید و تنها   .

نمایشگاه تان در گالری ساربان حدود ۱۰ ســال پیش برگزار شد. این رویکرد از چه 
عواملی نشئت می گیرد؟

مــن ســال ها پیش از ایــران خارج شــدم و در این مــدت در اینجا نقاشــی کردم و 
نمایشگاه های مختلفی را بیرون از ایران برگزار کردم. همان طور که گفتید، ۱۰ سال پیش 
بــه ایران آمدم و تعــدادی از تابلوهایم را که خارج از ایران خلــق کرده بودم، در گالری 
ســاربان به نمایش گذاشتم. آثار این نمایشگاه با برجســته کاری خلق شده است. من از 
خمیری اســتفاده می کنم که اولا خمیر چوب اســت و ثانیا مواد طبیعی را می سازم و از 
چســب طبیعی استفاده می کنم، نه اینکه سراغ چســب چوب بروم که شیمیایی است. 
متأسفانه من در پی نمایشگاه های داخلی به این نتیجه رسیدم که وقتی من یک نمایشگاه 

برگزار می کنم، بلافاصله کارم کپی می شــود، در نتیجه چرا نمایشــگاه بگذارم؟ حتی در 
فضــای مجازی هم اکثر کارهایم را به نمایــش نمی گذارم و معمولا بخش اندکی از اثر 
را در فضــای مجازی نمایش می دهم. افراد کپی کار نمی گردند و اهل تحقیق نیســتند، 
همیشــه منتظر هستند که یک نفر اثری را ارائه دهد و آنها تقلید کنند. به من حق دهید 

که نمایشگاه برگزار نکنم.
 اگر در جای دیگری هم اثرتان ارائه شــود، ایــن اتفاق می تواند رخ دهد. به هر   .

حال جهان امروز از جهت گستردگی رسانه ها به نحوی است که آثار دیده می شود. 
حتی اگر در داخل هم نمایشگاه نگذارید، به هر حال آثار شما دیده می شود و اینکه 

باز هم همچنان متأسفانه این مسیر برای کپی کاری ادامه دارد.
بله، اما ببینید اینجا وقتی شــما نمایشــگاه می گذارید، معمولا کســی با یک دوربین 
یا تلفن همراه حضــور پیدا نمی کند و تمام ریزه کاری های اثــر هنرمند را عکس برداری 
نمی کند و این رفتار در اینجا ممنوع است. در ایران وقتی نمایشگاه برپا می کنیم، همه یک 
دوربین به دست دارند و قسمت های مختلف را نگاه می کنند و حتی تابلو را برمی گردانند 

و پشتش را هم نگاه می کنند و عکس می گیرند.
 شما هم تصمیم ندارید فعالیت تان را در داخل بیشتر کنید؟  .

ببینید، خیلی زیباســت که شــما یک اثر از من را ببینید و بعد مقایسه کنید با کسانی 
که تقلید کردند؛ چراکه متوجه می شــوید من بعد از ۵۰ ســال تجربه این کارها را انجام 
می دهم، نه اینکه امروز از یک نفر تقلید کرده باشــم و اثری را خلق کنم. بله، نمایشگاه 
خواهم گذاشــت و البته به جز این مسئله که اشــاره کردم، من به خاطر اینکه زندگی ام 
بیشتر بیرون از ایران بود، کمتر فرصت ارتباط با داخل ایران و برگزاری نمایشگاه را داشتم.

  شــما مواد کار مختلفی را در آثارتان بــه کار می برید و بعضی از این مواد کار را   .
با روزنامه باطله تهیه می کنید. پیش از این روزنامه نگار هم بوده اید. این عوامل چه 

ارتباطی با هم دارند؟
می دانید که من نقاشی را از بچگی دنبال می کردم و برادرم (شارل حسین زنده رودی) 
هم نقاشــی می کرد؛ بنابراین تحت  تأثیر جریان ســقاخانه بودم و وقتی به فرانسه آمدم، 
دنبال مســیری رفتم که کاری برای خودم بکنم، نه اینکه کار گذشته ها را تکرار کنم. اگر 
دقت کنید، در سبک سقاخانه کسانی که حضور داشتند، از نشانه هایی استفاده می کردند، 
من هم از آن نشــانه ها استفاده کردم؛ اما اشــیای دورریختنی را هم به آن اضافه کردم 
و از ســطح ناهموار خمیر کاغذ روزنامه ها اســتفاده کردم و علاوه بر ادامه دادن ســبک 
ســقاخانه این دو ویژگی یعنی استفاده از مواد دور ریختنی و خلق همان مواد به صورت 
برجســته را به این جریان هنری افزودم. در دومین یا سومین دوسالانه ای که من شرکت 
کردم، از تابلوی خیس اســتفاده کردم؛ یعنی تابلویی درست کردم که از پوست حیوانات 
بود و برای این کار دنبال موادی رفتم که رنگ را روی پوست ثابت می کنند. به این نتیجه 
رســیدم که تنها کاری که  می توانم انجام دهم، اســتفاده از خالکوبی است. در آن زمان 
فقط در جاهای خاصی مثل زندان یا جایی که به اصطلاح ناحیه ۱۰ تهران گفته می شد، از 
خالکوبی استفاده می کردند. همچنین در صدد بودم که رنگ را روی خالکوبی بیاورم. اگر 
دقت کنیــد، من روی همه چیز کار کردم. برای مثال روی لباس هایی کار کردم که اکنون 

در موزه  های بین المللی هستند.
 در مســیر اســتفاده از متریال مختلف، کدام یک بیشــتر با نتیجه مدنظر شــما   .

همخوانی داشت؟
درحال حاضر من فقط از خط به صورت برجســته اســتفاده می کنم تا ببینم ظرفیت 
این خط چقدر اســت و تا کجا امکان توسعه دارد. در حال حاضر از خمیر، کاغذی درست 
می کنم که بعد از اینکه پرس کردم به صورت مقوا در می آید و خط را با دو مداد نقاشــی 
می کنم، بعــد برش هایی می دهم و هریک را جداگانه رنگ می کنم، بعد چســبی را که 
خودم درست می کنم در اثر به کار می برم و مراحلی دیگر که جزئیاتی مفصل دارد. اکنون 
بیشتر کار من در این زمینه است، ولی کارهای دیگر را روی پارچه خلق می کنم که در این 

طرف آب  خیلی مخاطب دارد.

 شما با توجه به اینکه منتسب به نسل ســقاخانه ای هستید، به نظرتان نقاشی   .
سقاخانه ای بعد از آن نسل درخشان امروز تا چه حدی ادامه دارد و پتانسیل بقای 

این سبک را در نقاشی امروز چطور می بینید؟
همان طور که گفتم ســقاخانه برای زمانی بود که برادر من، حســین زنده رودی، آن 
را ابداع کرد و بقیه هنرمندان این مکتب دنباله روی مســیر برادرم شدند. وقتی صحبت 
می کنیم، می گویند که این افراد متعلق به نســل سقاخانه هستند، اما باید در نظر داشته 
باشــیم که حسین زنده رودی بود که ســبک ســقاخانه را برای اولین بار ابداع کرد و نه 
دیگــران. برای مثال در نقلی که از آقای پرویز تناولی رایج اســت، گفته شــده که: «من 
موقعی که با حســین زنده رودی به شــاه عبدالعظیم رفتیم، طلسم هایی را دیدیم و بعد 
به این نتیجه رســیدیم که سبک ســقاخانه ای را ایجاد کنیم». در صورتی که من خود را 
موظف می دانم به شما بگویم که برادر من برای اولین بار وقتی پرویز تناولی را شناخت 
که او آتلیه «کبود» را در اختیار داشت؛ بنابراین کارهای سبک سقاخانه را برادر من برای 
اولین بار نمایش داد نه اینکه با او به شاه عبدالعظیم رفته باشد و آن اتفاق را با هم رقم 
زده باشــند. در نهایت این مکتب می تواند ادامه پیدا کند ولی در قالب های دیگر، نه آن 
قالبی که در گذشــته  عرضه شده است. به خاطر همین من لباس هایی درست کردم که 
بر روی آنها از کار ســقاخانه استفاده کردم؛ یعنی سقاخانه را روی پارچه آوردم تا نقشی 
دیگــر از این مکتب به جا بگذارم. هر هنرمندی می توانــد از دریچه این مکتب به آثاری 

نوین دست یابد.
 فرمودید خاطره ای که به نقل از پرویز تناولی تعریف شده درست نیست و اینکه   .

آیا برادرتان شارل حسین زنده رودی اولین نمایشگاه شان را در گالری کبود متعلق 
به پرویز تناولی برگزار کردند؟

اولین نمایشــگاه آثار سقاخانه ای حسین زنده رودی در گالری کبود بود. آشنایی پرویز 
تناولی با برادرم از این طریق اتفاق افتاد. پرویز (تناولی) دوســت من هم بود؛ قبلا برنامه 
رادیویی داشــتم به نام «برنامه دهقان، برنامه کارگــران». با توجه به اینکه تهیه کننده و 
گوینده و سازنده این برنامه ها خود من بودم، به سفرهای زیادی در سراسر ایران ازجمله 
روســتاها و ده ها می رفتم و تعداد زیادی از قفل هایی که پرویز تناولی در آثارش استفاده 
می کــرد، من از این روســتاها تهیــه می کردم. این گونــه بود که از روســتاییان قفل ها را 
می خریدم و به پرویز تناولی اهدا می کردم و با این خاطرات در صدد هستم که از دوستی 
با او و بالابردن شأن او در هنر بگویم، چون پرویز تناولی هنرمند ارزشمندی است. اما این 
خاطره که یا او آن را گفته یا از زبانش نقل شــده، حقیقت ندارد و به همین دلیل برادرم 

با این هنرمند قطع رابطه کرد.
 شــما بیشتر متأثر از چه هنرمندانی بودید و فکر می کنید چه هنرمندانی بیشتر بر   .

مسیر هنری شما تأثیر گذاشتند؟
من بیشــتر تحت  تأثیر کارهای برادرم بودم. در زمان کودکی برادرم من را به کار 
می گرفت و اجرای قســمتی از تابلو را به من می سپرد که آن قسمت ها را پر کنم یا 
به اصطلاح رَج بزنم. در آثار برادرم جاهایی هســت که من پر کردم؛ مثلا در یکی از 
تابلوهای برادرم که در حراج کریستیز هم ارائه شد. در آنجا گفتم نقاش در کرج به 
دنیا آمده و اینجا را رَج می زند. ولی در مجموع چون آثار سقاخانه ای برادرم را انجام 
داده ام، بنابراین تحت  تأثیر او بودم. قبلا کار مطبوعات و رادیو و تلویزیون می کردم و 
بعضی وقت ها نمایشگاه برگزار می کردم، ولی نه به عنوان اینکه کار یا حرفه ام باشد. 
وقتی به فرانسه آمدم، تمام هم و غم  خودم را متمرکز بر این کردم که فقط نقاشی 
بکنم . البته در اوایل یک ســری کارهای گوناگون انجام دادم، ولی بعد از آن ســعی 
کردم چیزی شخصی و از آنِ خودم ایجاد کنم. من از امکانات موجود در فرانسه و از 
تکنیک هنرهای اروپایی استفاده کردم. آگاهی ای را که قبلا از ایران داشتم، به  همراه 
آن نوستالژی که بعد از ۳۷ سال دوری از وطن در من جمع شده بود و درواقع از هر 
چیزی که در گذشــته در ذهن و خاطرم به جا مانده برای پیاده سازی ایده های ام روی 
بوم استفاده کردم؛ بنابراین تحت تأثیر هیچ کدام از هنرمندان ایرانی نبودم و نیستم؛ 

چون در ایران نبودم که ببینم این هنرمندان چه کار می کنند.
 نکته ای دیگر اینکه شــما مقداری دیرتر وارد فضای حرفه ای تجســمی شدید؛   .

دلیل این ورود با تأخیر چیست؟
همان طور که قبلا هم گفتم، زمانی که کــودک بودم، روی آثار برادرم کار می کردم و 
نقاشی را در آن زمان یاد گرفتم، اما بعد به شغل روزنامه نگاری مشغول شدم. هم زمان 
در ایران نمایشــگاه هایی از آثارم برگــزار می کردم، اما کارم به عنــوان نقاش به صورت 
حرفه ای نبود؛ چون برای دلم نقاشی می کردم نه به  درآمد. مدتی از اقامت من در فرانسه 
گذشــته بود، به خاطر سکونت در اینجا از نمایشــگاه  ها در ایران دور بودم، ولی در اینجا 
به طور مرتب نمایشــگاه برگــزار می کردم که هنوز هم ادامــه دارد و آثارم در موزه های 
مختلف فرانســه هست و خیلی فعال بودم و هســتم. اما در ایران خیر. بعد از ۳۷ سال 
به دلیل شرکت در فســتیوال بین المللی الجزایر برگشتم. هشت سال در این فستیوال یا 
شرکت کننده بودم یا داور. بنابراین در الجزایر بود که با هنرمندان ایرانی آشنا شدم و آنها 
بودند که من را تشویق به برگزاری نمایشگاه در ایران کردند و این طور شد که برای اولین 
بار آمدم در گالری ساربان و آثارم را به نمایش گذاشتم. به خاطر این در ایران دیر شناخته 

شدم وگرنه دیر شروع نکردم.
 تنوع و تحول در مســیر شما چطور شکل گرفت؟ درواقع به  نظر می رسد که جدا   .

از تأثیرات برادرتان، اشتغال شما به حرفه روزنامه نگاری هم در کارتان تأثیر داشته 
که گویا این شــغل روی کاغذی که امروزه مورد اســتفاده شماست مؤثر بوده. این 

نکته را تأیید می کنید؟
خیلــی زیاد. به خاطــر اینکه اگر آثار من را فارغ از آنهایــی که در حراجی ها می بینید 
مشاهد کنید، متوجه می شوید که در قسمت های برجسته درواقع یک صفحه از روزنامه 
دیده می شــود که صفحه بندی شده و به قســمت های مختلف تقسیم شده است. اگر 
حروف و نوشــته ها را در نظر بگیرید یا شکل هایی که استفاده شده، صفحه  ای از روزنامه 
را خواهید دید. پس قطعا تأثیر داشته که نتیجه تجربه من در صفحه بندی روزنامه بوده 
که در آثارم مشــهود اســت. از روزنامه های باطل شده برای ساخت خمیر کاغذ استفاده 
می کردم و می کنم. باز هم تأکید دارم که من همیشه به دنبال یک چیز تازه هستم؛ یعنی 
اینکه متأسفانه حتما دیده اید که هنرمندان ایرانی یک موضوع را می چسبند و مدام تکرار 
می کنند. کسانی هستند که به طور دائم یک المان را در آثارشان تکرار می کنند و فقط رنگ 

اثر تغییر می کند و به نوعی خودشان از اثر خودشان کپی می کنند.
 از بین تمامی مواد کار و بســترهای مختلفی که استفاده کردید، فرمودید همین   .

کاغذی که خودتان با دست می سازید، برای شــما جذابیتی بیشتر و نتیجه بهتری 
داشته است یا اینکه مواد کار دیگر را ترجیح می دهید؟

هشــت اثر از من در موزه هنرهای معاصر نگهداری می شــوند کــه در آنها از مقوا 
اســتفاده کرده ام؛ مقوایی که برای بســته بندی استفاده می  شــود. در ابتدا من از مقوای 
کارتن اســتفاده می کردم و مقوا را به صورت ورقه ورقه های بریده شده روی سطح تابلو 
می چســباندم و به علت دوام بیشتر از چوب به جای بوم استفاده می کردم که تابلوهای 
«هفت پیکر» موجود در موزه از این مجموعه از آثار هســتند. در روند کار بر روی این آثار 
وقفه ای رخ داد و مقداری از مقواها در چســب ماندند و هنگامی که خواستم مقوا را از 
چسب خارج کنم، دیدم که مقواها در ترکیب با چسب به خمیر تبدیل شده و خمیر کاغذ 
را به خاطر این اتفاق کشــف کردم. بعدها نیز پی بردم که با کم کردن رطوبت، این خمیر 
پتانســیل زیادی برای فرم گیری و شکل پذیری از خود نشان می دهد. در همین جا بود که 
فهمیدم می توانم به جای استفاده از شکل های هندسی با ورقه های مقوای برش خورده، 

این خمیر را به شکل حروف استفاده کنم.
 فکر می کنید در ادامه راه شما فعالیت تان را در ایران بیشتر می کنید یا در فضای   .

خارج از کشور فعال خواهید بود؟
با اینکه ســاکن اینجا (فرانسه) هســتم اما تا موقعی که زنده هستم باز در ایران هم 

فعالیت می کنم. الان ۸۱ سال دارم و به نوعی وقت زیادی باقی نیست.

نقاشــی ایرانی همواره رگه هــای پررنگ و کم رنگ تر از نگارگری را در خود احســاس 
کرده است. نوعی روح ایرانی و شــرقی و زیبایی شناسی در نگارگری هست که گویی 
هیچ نقاش و هنرمندی از رفتن به ســمتش در امان نبوده است. این نگاه در آثار میترا 
کاویانی پررنگ تر اســت و البته مضامین و نمادهای به روزتری هم به آن افزوده شده 
اســت. او در میان نگاه قدری رنگی و جذاب به زندگی، توأمان آثاری دارد که حاصل 
نگاهی تیره و واقعی به زندگی است. در آثار او مضامینی مثل انسان و حیوان به تواتر 
پرداخته شده است. میترا کاویان نقاش و عضو انجمن نقاشان ایران، متولد ۱۳۴۲ از 
اصفهان است که مدرک کارشناسی نقاشی خود را از دانشگاه تهران گرفته است. آثار 
او اغلب  درباره ادبیات، انســان و رابطه اش با زندگی است و نقش مایه های نگارگری 
در نقاشی هایش به چشــم می خورد. کاویان تاکنون در نمایشگاه های متعدد گروهی 
شرکت داشته و در سال ۱۳۸۰ موفق به کسب جایزه از موزه هنرهای معاصر اصفهان 
شده است؛ اما کمتر از او شاهد نمایشــگاه انفرادی بوده ایم. نمایشگاه روشنی گل ها 
در گالری ساربان در ســال ۱۳۹۶ آخرین نمایشگاه انفرادی اوست. برعکس خیلی از 
نقاشان که باید منتظر اتفاقی بود تا به سراغ شان رفت، این بار بی خبری از کاویان ما 

را به گفت وگو کشاند.
       

  چه شد که به سمت هنر و آن هم نقاشی گرایش پیدا کردید؟  .
از زمانی که مداد رنگی را در بچگی به دســتم دادند، نقاشی کشــیدن را مثل همه 
بچه ها دوســت داشتم. در آن زمان برادرم بعضی از نقاشی های من را برای اطلاعات 

کودکان می فرستاد.
  آیا در خانواده یا محیط زندگی خود زمینه های این آشنایی و گرایش وجود داشته   .

است؟

برادرم عکاس خبری بود، عکس هایی که او از افراد مختلف می گرفت، همیشــه 
برایم جذابیت داشــت؛ ضمن نشــان دادن عکس ها توضیح های مختلفی هم به ما 

می داد.
  امروز بعد از سال ها فعالیت هنرمندان مدرن و معاصر، بر کسی پوشیده نیست که   .

هنرمند در کنار گزیده ترین حالت مضمونی و زیستی و کاری خود متأثر از محیط اطراف 
خود است. میترا کاویانی در چه نسبتی با محیط زیستی و شرایط اجتماعی قرار دارد؟

صحبت شما درست است، من هم تحت  تأثیر محیط پیرامونم قرار می گیرم. گاهی 
اوقات این شرایط بیشتر در کارهای من خودشان را نشان می دهند؛ مانند کارهایی که در 
فاصله سال های ۸۸ تا ۹۰ انجام دادم و گاهی به گونه ای دیگر. شاید در بعضی موارد 

با کشیدن رزمگاه به جای شکارگاه روی دیگری از شرایط موجود را نقاشی می کشم.
  مضامین انســانی و اســطوره ای در کنار مضامین امروزین در یک همنشینی کنار   .

یکدیگر قرار گرفته اند. همچنین گرایش های جدی به نقاشی نگارگری ایرانی. شما چه 
نظری دارید و این گرایش از کجا می آید؟

من در اصفهان به دنیا آمدم. از مادربزرگ و مادرم داســتان های جذاب و شنیدنی 
که من در همان زمان در ذهن خود به تصویر می کشیدم، زیاد می شنیدم. به چهلستون 
و میــدان نقش جهان و بازار اصفهان می رفتم، پل های زیبا را رد می کردم. شــهر من 
نســبت های درست و زیبای معماری و آینه کاری و گچ بری و نقاشی در دل بناها را در 
خود دارد. من هم که سال های زیادی در تهران زندگی می کنم و دیدن آثار در گالری ها 

و موزه های دنیا باعث این همنشینی شده است.
  میترا کاویانی با وجود اینکه به نظر می آید در تولید کم کار نیست، ولی کمتر نمایشگاه   .

انفرادی می گذارد. آیا دلیل خاصی دارد؟
شــاید حرف شما درست باشــد، من نســبت به کاری که می کنم، کمتر نمایشگاه 
انفرادی داشتم. البته بین نمایشــگاه های ایرانم، نمایشگاه های انفرادی و گروهی در 
خارج از ایران و به ویژه ایتالیا داشته ام، ولی همیشه نقاشی کردن جزئی از وجودم شده، 

بعضی زمان ها کمتر و بعضی مواقع بیشتر.
  انسان و حیوان دو عنصر اساسی در آثار شماست. شیوه ای که به نوعی در آثار هنر   .

ســنتی اصفهان هم به فراوان دیده می شود. آیا می توان گفت این ایده و شیوه بیان و 
نگاه از زادگاه شما برمی آید؟

درســت است، به ویژه انسان که تقریبا در دوره های مختلف کاری ام در کارهای من 
وجود داشته است؛ انســان با محیط پیرامونش. حتما زادگاه من هم تا اندازه ای تأثیر 
بر فضاسازی و رنگ  کارهای من داشته است، چه نقاشی ها و چه رنگ کاشی کاری ها.

  در آثار شما رنگ ها کاملا معنادار به کار گرفته شده است و در برخی آثار رنگ ها شاد   .
و در برخی دیگر در یک نقطه تضاد کاملا تیره. این شــیوه رنگ گذاری از کجا به آثارتان 

آمد؟ آیا رنگ در آثار شما در خدمت سوژه و مضمون قرار دارد؟
همیشه در نقاشی هایم بازی با رنگ را دوست دارم؛ چه شاد باشند و چه در نقطه 

مقابل. بسته به فضا و مفهمومی که می خواهم برسانم، رنگ را به خدمت می گیرم.
  شما از اصفهان آغاز کردید و البته نشانه ها و نمادهای بسیاری از جغرافیای زادگاه   .

شما در آثارتان حضور و بروز دارد. خود شما چه نظری دارید؟
همان طور که گفتم، یك سری از عوامل مختلف دست به دست هم دادند؛ ازجمله 

اینکه من در اصفهان به دنیا آمده و بزرگ شده ام.
  آثار شــما رنگ وبوی هنــر صفوی و تاریخــی ایرانی نیــز دارد؛ نگارگری در عین   .

خیال پردازی. شــما چقدر آثار خود را برآمده از تاریخ می دانید و آنها را در چه نسبتی 
با امروز قرار می دهید؟

شهرزاد رویائی

نه تنها دوره صفوی، بلکه از تمام مکتب های مختلف نگارگری استفاده می برم؛ اما 
هنگام خلق اثرم این من هستم که ترکیب بندی و فضاسازی و ورنگ را شروع می کنم 

و بعد کار من را به دنبال خود می کشاند. خلق کردن هم سخت است و هم شیرین.
  چقدر هنگام نقاشی خود را رها و به ناخودآگاه می سپارید و چقدر در قید خودآگاه   .

و ایده از پیش فکرشــده هستید؟ برای ما از مسیر رســیدن به سوژه و اثر و سبک کاری 
خود بگویید.

هر دو را در کنــار هم دارم؛ بعضی مواقع آگاهانه و در بعضی مواقع برعکس آن 
است. معمولا در اول طرح اولیه ای را در ذهنم دارم، ولی در جریان آن رنگ و فضا ها 
تغییــر می کند تا به نتیجه نهایی برســد. بعضی مواقع رنگ ها من را با خودشــان به 

فضای نقاشی ام می برند.
  از نمایشــگاه و اقدامات پیش روی تان بگویید و آثاری که در آن به نمایش خواهید   .

گذاشت. این عزلت گزینی و پرهیز از گذاشتن نمایشگاه انفرادی تمام خواهد شد؟
دارم برای نمایشگاه سال آینده ام در تهران کار می کنم. نه، هیچ گونه پرهیز عمدی 
در نمایشــگاه انفرادی گذاشتن من نبوده اســت. کرونا پیش آمد و بعد هم من مدتی 

است که ایران نبودم.
  زندگی برای میترا کاویان نقاش چه معنایی دارد و او می خواهد با نقاشی هایش چه   .

ارزش افزوده و چه چیزی را به این جهان ارائه دهد؟
همیشه دوست داشته ام که تجربیات جدیدی در زندگی ام داشته باشم. این شانس 
را هم داشته ام که تا حد امکان آنها را اجرا کنم. من نقاشی می کنم، حالا چه چیزی را 
به جهان اضافه می کنم، آن سوی نقاشی من یعنی مخاطب است که قضاوت می کند.

  شــما مهاجرت کردید و فکر می کنم بیشــتر خارج از ایــران و زادگاه خود زندگی   .
می کنید. چه تفاوت های زیستی به عنوان هنرمند در آنجا و اینجا می بینید؟

من به طور موقت مهاجرت کرده ام و شاید یکی از دلایلی که در این مدت نمایشگاه 
انفرادی در ایران نداشتم، همین بوده است. به هر حال تفاوت های زیستی مشخصی 
بیــن کانادا و ایران اســت، ولی چیزی که می توانم بگویم، این اســت که من عاشــق 

مملکت و دیار خود هستم.
  چقدر سفر و سکونت در خارج از ایران را در شکل گیری آثارتان مؤثر می دانید و در   .

آنجا نگاه به آثار شما که ایرانیت در آن قدری پررنگ تر است، چگونه است؟
فکــر کنم هر تجربه، مناظر جدید، رنگ های متنوع، آدم های متفاوت، فرهنگ های 
گوناگــون، دوری و نزدیکی همه و همه تأثیر بر روح انســان و به تبع آن هنرش دارد. 
موارد مختلف خودآگاه یا ناخودآگاه بر هنر تأثیر می گذارد. برای من هم به همین روال 
اســت. تجربه من این اســت که آنهایی که کارهایم را دیده اند، استفاده من از نقاشی 

ایرانی و رنگ و فضای آن را دوست دارند.

حسین گنجی


